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بازگشت به مسیر همسایگی
 دیدار و گفت وگوی ســید عباس عراقچی، وزیر خارجه، با صاحبه 
غفــاراوا، رئیــس پارلمــان جمهــوری آذربایجان، هــم اهمیتی 
دوچندان داشــت و رایزنی در بهبود روابط و گسترش همکاری ها 
تحت لوای  حمایت پارلمان بخشــی از برنامه فشرده روز گذشته 
وزیــر و هیئت همراه بــود. در نهایت برنامه دیدارهای وزیــر امور  خارجه با 
حضور دانشــگاه ملی باکو و رونمایی از کتاب «قدرت مذاکره؛ اصول و قواعد 
مذاکرات سیاســی و دیپلماتیک» که به زبان آذری ترجمه شده بود، به پایان 

رسید.

روایتی از خویشاوندی تاریخی
در این بین هم زمان با این سفر، یادداشت عراقچی در رسانه آذربایجانی 
منتشر شــد که در واقع زمینه فکری دیدارهای باکو را شکل داد؛ متنی که 
در آن روابط ایران و آذربایجان «فراتر از همسایگی جغرافیایی» و مبتنی بر 
«خویشــاوندی تاریخی» توصیف شده بود. عراقچی با اشاره به پیوندهای 
عمیق میان دو ملت، مرزهای سیاســی را «خطوطی روی نقشه» دانسته 
و نوشــته بود که «دل ها و میراث مشترک قرن ها با نوایی یگانه تپیده اند». 
او در این یادداشــت یادآور شــد که ایران از نخستین کشــورهایی بود که 
اســتقلال آذربایجان را به رســمیت شــناخت. همچنین «بیانیه تهران» 
نخســتین ســندی بود که در آن ارمنســتان تمامیت ارضی آذربایجان را 
پذیرفت و ایران طی ســه دهه گذشــته مســیر حیاتی نخجوان را باز نگه 
داشته اســت. این روایت، در واقع تلاش برای بازگرداندن حافظه مشترک 
به قلب سیاســت جاری دو کشور اســت؛ حافظه ای که به گفته او «شاید 
غبــار زمان برخی حقایق را کم رنگ کرده باشــد»، اما وجود آن برای فهم 

منافع متقابل حیاتی است.

اهمیت راهبردی از اتصال های ترانزیتی تا امنیت انرژی
بخــش مهمی از اهمیت ســفر عراقچــی، به حوزه پروژه های مشــترک 
و ظرفیت هــای اقتصــادی بازمی گردد. تهــران و باکو طی ســال های اخیر 
همکاری هــای گســترده ای در حــوزه ترانزیت، انرژی و مدیریــت منابع آبی 
داشــته اند که در همین راســتا هم عراقچی در یادداشت خود به پروژه های 
مهمی اشاره کرده است؛ از جمله پروژه پل «کلاله–آغبند» که می تواند مسیر 
تازه ای برای تجارت، ترانزیت و اتصال منطقه ای ایجاد کند و تنوع مسیرهای 
مواصلاتی را افزایش دهد. همین طور درباره رودخانه ارس، که روزگاری مرز 
جدایی تلقی می شــد، امروز محور چندین طرح مشترک ازجمله سدسازی و 

نیروگاه سازی است.

هشدار تهران برای امنیت منطقه و نقش بازیگران خارجی
عراقچــی در دیدارهــای خــود، نشســت خبری مشــترکش بــا همتای 
آذربایجانــی و نیز در یادداشــت منتشرشــده، تأکید کرده اســت که امنیت 
قفقــاز جنوبــی «کالایــی وارداتی» نیســت و دخالــت بازیگــران خارجی 
«به ویژه رژیم صهیونیســتی» نه تنهــا کمکی به ثبات نمی کنــد، بلکه آن را 
آسیب پذیرتر می کند. اشــاره او به «بازگشت سیاست های تنش زای آمریکا و 
ماجراجویی های اسرائیل» یادآور حساسیت تهران درباره تحرکات امنیتی در 

مرزهای شمالی ایران است.
ایــن بخش از گفتار عراقچی، در پیوند با حمله اخیر اســرائیل به ایران و 
فضای پســاجنگ ۱۲ روزه، معنای مضاعفی دارد و نشــان می دهد که تهران 
خواهان بازگشت روابط با باکو به سطحی است که بتواند نگرانی های امنیتی 

خود را در چارچوب گفت وگو مطرح کند.

آیا فصل تازه ای آغاز شده است؟
سفر عراقچی به باکو نشــانه ای روشن از تلاش تهران و باکو برای خروج 
از دوران ســوءتفاهم ها و بازســازی اعتماد است که با آغاز دولت  چهاردهم 
با جدیت پیگیری شــده است. اگرچه اختلافات همچنان وجود دارد، اما پیام 
مشــترک دیدارهای دیروز این بود که روابط دو کشور بر پایه منافع راهبردی، 

تاریخ مشترک و ضرورت های ژئوپلیتیک، ظرفیت و ضرورت بازسازی دارد.
در شــرایطی که منطقه قفقاز در آســتانه نظم جدیــدی قرار گرفته و 
رقابــت قدرت هــای خارجی در حال افزایش اســت، این ســفر می تواند 
فرصتی تاریخی برای تهران و باکو باشــد تا مسیرهای همکاری را دوباره 
تعریف کنند، روابط تجاری و فرهنگی را بر پایه ریشه های مشترک گسترش 
دهنــد و از ظرفیت ژئوپلیتیک خود برای شــکل دادن به آینده ای با ثبات و 
پیش بینی پذیر اســتفاده کنند.  اگر مسیر آغازشــده در این سفر ادامه یابد، 
شــاید بتوان گفت فصل جدیدی در روابط دو کشــور در حال ورق خوردن 
است؛ فصلی که در آن، رود ارس نه مرز جدایی، بلکه پلی برای همکاری 

و اعتمادسازی خواهد بود.

ایران و دو روی سکه شورا 
علاوه بر ظریــف، ناتالی توتچی، مدیر مؤسســه امور بین المللی 
ایتالیا  و تریتا پارســی، معاون اجرائی اندیشــکده «کوئینسی برای 
حکمرانــی مســئولانه» در واشــنگتن، در اداره و تحلیل مباحث 

نشست حضور داشتند.

 حرکت روی خط توازن
شــورای همکاری خلیج فــارس با این دو موضع ظاهــرا متضاد، تصویر 
پیچیده ای از سیاســت منطقه ای خود ارائه کرده اســت. از یک ســو، بیانیه 
تازه این شــورا در واکنش به اظهارات اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، بار دیگر بر ادعاهای ســابق درباره جزایر سه گانه و میدان 
گازی آرش تأکیــد کــرد و عملا نشــان داد  نگاه ضدایرانــی همچنان یکی از 
ارکان سیاست رسمی کشورهای عضو این شورا ست. در سوی دیگر، سخنان 
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری، در مجمع دوحه  نشان می دهد که 
کشــورهای عربی منطقه نمی توانند نقــش و اهمیت ایران در نظم امنیتی و 

اقتصادی منطقه را نادیده بگیرند. 
او با تأکید بر ثبات و شــکوفایی تهران، خواســتار تمرکز بر آینده مشــترک 
و بهره گیــری از تجربیــات اقتصادی و توســعه ای کشــورهای خلیج فارس 
برای همکاری با ایران شــد. این اظهارات نشان می دهد   برخلاف لحن بیانیه 
رســمی، بازیگران این شورا به خوبی واقف هستند که ایران یک بازیگر کلیدی 
در معــادلات منطقه ای اســت و هرگونه تلاش بــرای نادیده گرفتن جایگاه 
تهران می تواند منجر به بی ثباتی در خلیج فارس شود.به این ترتیب، شورای 
همکاری خلیج فارس روی یک خط باریک توازن حرکت می کند؛ از یک ســو 
بر ادعاهای ارضی و منافع خود تأکید دارد و از سوی دیگر، نمی تواند جایگاه 
اســتراتژیک ایران را در روابط منطقه ای و امنیتی نادیده بگیرد. این وضعیت، 
سیاســت این شــورا را به نوعی دوگانه و متناقض کرده اســت؛ سیاستی که 
هم زمان هم فشــار علیه ایــران را حفظ می کند و هم ضــرورت گفت وگو و 

تعامل را برای مدیریت بحران ها و حفظ ثبات منطقه می پذیرد. 
چنین دوگانگی ای نشــان می دهــد که تهران نه تنها تحت فشــار ادعای 
حقوقی و سیاســی قرار دارد، بلکه جایگاهش به عنوان بازیگر موازنه ساز در 

منطقه همچنان برای کشورهای خلیج فارس  حذف نشدنی است.

گزارش «شرق» از دیدار وزیر خارجه ترکیه و عراق درباره ایران

بازیگری تهران؛ نقش کلیدی در ثبات منطقه
گزارش

 موسی موحد: فؤاد حســین و هاکان فیدان، وزیران خارجه عراق 
و ترکیه در حاشــیه مجمع دوحه دیــدار و درباره مجموعه ای از 
موضوعات دوجانبه و منطقه ای رایزنی کردند. دو طرف با تمرکز 
بر گسترش همکاری های سیاســی، اقتصادی و امنیتی، تحولات 
منطقه به ویژه اوضاع ســوریه را بررســی و بر حمایــت از ثبات 
سیاسی و اقتصادی در این کشور و ضرورت تقویت سرمایه گذاری 
و پروژه های توســعه ای تأکید کردند. در این دیدار، «پرونده ایران» 
نیز مــورد گفت وگو قرار گرفت و بغداد و آنــکارا بر لزوم کاهش 
تنش در منطقه و حرکت به ســوی راه حل های سیاسی مبتنی بر 
گفت وگــو و تفاهم برای تقویت امنیت جمعی تأکید کردند. فؤاد 
حسین گزارشی از آخرین تحولات داخلی عراق، از جمله موفقیت 
در برگزاری انتخابات و روند تشــکیل دولت ارائه داد. در پایان، دو 
کشور بر ادامه هماهنگی، رایزنی های مستمر و اتکا بر پیوندهای 

تاریخی و جغرافیایی مشترک تأکید کردند.

تحولات شتابان عراق؛ از امنیت تا سیاست
تحولات اخیر عراق نشــان می دهد این کشــور در مرحله ای 
تازه از پیچیدگی امنیتی و سیاســی قرار گرفته اســت؛ مرحله ای 
که تنها با یک تهدید مشــخص قابل فهم نیست، بلکه محصول 
هم زمانی چند سطح متفاوت از فشارهاست. دیدار فؤاد حسین با 
هاکان فیدان در دوحه نیز دقیقا در بستری شکل گرفت که عراق 
از شــمال تا جنوب در معرض بازتعریف توازن قدرت قرار گرفته 
اســت. در ســطح امنیتی، حملات پهپادی، انفجارهای پراکنده، 
هدف قرارگرفتن زیرســاخت های انرژی و رشد تحرکات گروه های 
مســلح غیردولتی، تصویر روشنی از بازگشــت «بی ثباتی سیال» 
در عــراق ارائه می دهد. تنها در هفته هــای اخیر، گزارش هایی از 
افزایش پرواز پهپادهای ناشناس در استان های شمالی، حمله به 
تأسیســات نفتی و انرژی در اقلیم کردستان الانبار منتشر شد. این 
وقایع هم زمان با فشارهای سیاسی داخلی به ویژه در جریان تعیین 
نخســت وزیر جدید و تشــکیل دولت پس از انتخابات، نوعی گره 
دوگانه ایجاد کرده اســت که در آن بحران های امنیتی و سیاسی 
یکدیگر را بازتولید می کنند. از سوی دیگر، رقابت بازیگران خارجی 
نیز این وضعیت را تشــدید کرده اســت. آمریــکا به دنبال تثبیت 
حضــور خود در عراق و مهــار نفوذ ایران اســت؛ ایران بر حفظ 
محــور مقاومت تأکید دارد؛ ترکیه امنیت مرزی و پرونده پ.ک.ک 
را در اولویت می بیند و کشــورهای عربی در حال بازتعریف نقش 
اقتصادی خود در عراق  هســتند. این هم پوشــانی اهداف، بغداد 
را ناگزیر کرده اســت به ســمت دیپلماسی فعال تر حرکت کند تا 
بتواند انواع فشــارها را تعدیل و از تبدیل عراق به میدان درگیری 
نیابتی جلوگیری کند. در سطح سیاست داخلی نیز عراق با شرایط 
حساســی مواجه اســت. مذاکرات طولانی برای تشکیل دولت، 

رقابت گروه های شیعی، نقش آفرینی فزاینده احزاب کردی و سنی 
و فشار افکار عمومی نسبت به فساد و ناکارآمدی، همگی موجب 
شــده اند دولت آینده عراق هنوز چشم انداز روشنی نداشته باشد. 
فؤاد حســین در دیدار با فیدان ناگزیر بود تصویری از این وضعیت 
پیچیده ارائه دهد و تأکید کند که حفظ ثبات داخلی اولویت بغداد 
اســت. در چنین محیطی، رایزنی با ترکیــه نه تنها جنبه دوجانبه 
داشــت، بلکه برای بغداد به معنای مدیریت فشــارهای خارجی 
و تلاش بــرای ایجاد توازن منطقه ای نیز بــود. عراق می داند که 
تنها با فعال کردن دیپلماســی و تقویت همکاری های اقتصادی 
با همســایگان می تواند از فشــار لایه های مختلف تهدید بکاهد. 
بنابراین، این دیدار بیش از آنکه یک ملاقات تشــریفاتی باشد، یک 

اقدام راهبردی برای عبور از مرحله جدیدی از بی ثباتی بود.

پرونده پ.ک.ک و چالش های کردی؛ نقطه اتصال بغداد و آنکارا
پرونده پ.ک.ک همواره یکــی از مهم ترین محورهای رایزنی 
میان بغداد و آنکارا بوده و این  بار در دیدار فؤاد حســین و هاکان 
فیدان، جایگاهی حتی حیاتی تر یافت. علت روشن است. تحولات 
چنــد ماه اخیر در معادلات کردی پس از خلع ســلاح پ .ک .ک و 
تأثیر آن بر شمال عراق این منطقه را در آستانه ورود به دور تازه ای 

از مناسبات امنیتی و دیپلماتیک قرار داده است.
بنابراین باید گفت که خلع ســلاح پ .ک .ک، تحولی راهبردی 
در وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه ایجاد کرده است. این اقدام 
تاریخی که با حمایت ترکیه و نظارت بین المللی دنبال می شــود، 
نه تنها فعالیت هــای نظامی پ.ک.ک را کاهــش می دهد، بلکه 

فضای لازم را بــرای بازتعریف سیاســی و دیپلماتیک گروه های 
کردی فراهم می آورد. به این ترتیب، پرونده کردی از یک مســئله 
صرفا امنیتی به معادله ای پیچیده تبدیل شده که محور آن ترکیبی 
از سیاســت داخلی، گفت وگوهای بین المللی و بازتعریف روابط 
میان احزاب کردی اســت. تحولات کردی فراتر از مرزهای ترکیه 
اســت و شــمال عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. مناطق 
تحت نفوذ پ.ک.ک مانند ســنجار و ارتفاعات قندیل، کلید ثبات 
مرزی و امنیت منطقه ای هســتند و خلع ســلاح می تواند امکان 
کنترل دولت مرکزی بغداد بــر این مناطق را افزایش دهد. اخبار 
مطرح شده درباره احتمال دیدار عبداالله اوجالان با مظلوم کوبانی، 
رهبــر حزب دموکراتیک کردهای ســوریه نیز نشــان می دهد که 
معادلات کردی به سطح بین المللی گسترش یافته و روابط میان 

کردهای عراق و سوریه در حال بازتنظیم است.
در ایــن میان، جایگاه ایــران به عنوان یک بازیگر موازنه ســاز 
اهمیت ویژه ای پیدا می کند. تهران همواره در پرونده کردی نقش 
کلیدی ایفا کرده اســت و حضور دیپلماتیک و ارتباطات با احزاب 
کردی، امکان حفظ ثبات نسبی و اثرگذاری بر روند خلع سلاح را 
بــرای بغداد و آنکارا فراهم می کند. ایــران می تواند ضمن ایجاد 
توازن میان احزاب کردی و دولت مرکزی عراق، از فرسایش نفوذ 
خود جلوگیری کرده و نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به نظم 

امنیتی شمال عراق ایفا کند.
بــرای بغداد، این شــرایط هــم فرصت و هم چالش اســت. 
کاهــش فعالیت های نظامی پ.ک.ک، امــکان تقویت حاکمیت 
دولت مرکزی را فراهم می کند، اما مدیریت تداوم روند خلع سلاح 

و تعامل با احزاب کردی نیازمنــد دقت دیپلماتیک و هماهنگی 
با تهران و آنکاراســت. سفر فؤاد حســین به دوحه و گفت وگو با 
هــاکان فیدان در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ مذاکراتی که 
نه تنها کاهش تنش ها را هدف قرار می دهد، بلکه چارچوبی برای 
مدیریت معادلات تازه کردی و تضمین حضور ایران به عنوان اهرم 

موازنه ساز ایجاد می کند.

 چرا ایران در مرکز رایزنی ها قرار گرفت؟
با وجود تعدد مسائل دوجانبه بین بغداد و آنکارا، آنچه دیدار 
فؤاد حســین و هاکان فیدان را در سطح منطقه ای برجسته کرد، 
«پرونده ایران» بود؛ پرونــده ای که عملا فراتر از موضوعی عادی 
اســت و به نوعی به ســتون خاورمیانه امروز تبدیل شده. هر دو 
کشور به خوبی می دانند که نقش ایران در تحولات عراق و سوریه 
به حدی تعیین کننده است که هیچ ساختار امنیتی پایداری بدون 
مشــارکت تهران به نتیجه نخواهد رسید. این واقعیت باعث شد 
محور ایران به یکی از اصلی ترین بخش های گفت وگو تبدیل شود.
برای عراق، ایران نه تنها یک کشــور همســایه، بلکه بازیگری 
است که هرگونه تغییر در سطح تنش های منطقه ای آن بلافاصله 
بر خاک عراق اثر می گذارد. بغــداد به خوبی می داند که افزایش 
تنــش میان ایران و آمریکا، یا میان ایران و اســرائیل، می تواند این 
کشــور را وارد دور جدیدی از مواجهات غیرمستقیم کند. بنابراین 
تلاش می کند نقش میانجــی و متوازن کننده خود را حفظ کرده 

و حتی تقویت کند.
ترکیه نیز به ســهم خود ملاحظات عمیقی درباره ایران دارد. 
همکاری و رقابت تهران–آنکارا در ســوریه، عراق، انرژی و قفقاز 
جنوبی، روابط دو کشور را پیچیده، اما ناگسستنی کرده است. ترکیه 
می داند که اگر روابط ایران با قدرت های جهانی وارد فاز تنشــی 
شــود، کل معادلات منطقه دگرگون می شود؛ از مسیرهای انرژی 
تا ســوریه و پرونده های امنیتی شــمال عراق. بنابراین آنکارا نیز 
به دنبال کاهش اصطکاک با تهران و یافتن نقاط مشترک راهبردی 

است.
از ســوی دیگر، تحولات ســال ۲۰۲۵ پس از بازگشت ترامپ 
در کنار چرخش عربســتان و تلاش امارات برای توازن سازی، کل 
منطقه را در آســتانه آرایش امنیتی جدیدی قرار داده اســت. در 
چنین فضایی، بغداد و آنکارا نیاز دارند پیش از آنکه روندها تشدید 
شود، تصویر مشترکی از نقش ایران داشته باشند. در این چارچوب، 
گفت وگــو درباره ایران نه یک موضوع فرعی، بلکه عنصر مرکزی 
تلاش برای ایجاد ثبات منطقه ای اســت. به همین دلیل، می توان 
گفت رایزنی درباره ایران مهم ترین بخش این دیدار بود و نشــان 
داد کــه آینده امنیــت خاورمیانه همچنان در گــرو فهم روابط و 

رقابت های پیرامون تهران است.
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نماینده نهاد نظارتی در صندوق های بازنشستگی ممکن است در زمان نظارت، 
تصمیماتی اتخاذ کند که در آینده به نفع خود یا شــبکه روابطش باشــد؛ بنابراین 

کاهش ریســک سوءاســتفاده، حفظ اعتماد عمومی و تقویت سلامت نظام 
اداری سبب شد «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره شــرکت های تابع و وابســته صندوق های بازنشســتگی اعم از 
کشــوری و لشــکری و تأمین اجتماعی و همچنین افــرادی که به نمایندگی 
صاحب سهم در شرکت های مذکور به عنوان عضو هیئت مدیره/هیئت عامل 
معرفی می شــوند» در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲ از طرف هیئت  وزیران تصویب شود. 
این مصوبه درواقع نقشــه اجرائی بند (ث) مــاده (۲۸) قانون برنامه هفتم 
پیشرفت است که هدف آن پیشگیری از تعارض منافع و استقرار نظام جامع 
سلامت اداری اســت. به  موجب این بند: «وزارت امور اقتصادی و دارایی با 
همکاری ســازمان، سازمان اداری و استخدامی کشــور ، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف 
ســه  ماه از لازم الاجراشدن این قانون، دســتورالعمل نحوه احراز صلاحیت 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت های تابع و وابسته صندوق های 
بازنشســتگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی 
را کــه به نمایندگی صاحب ســهم در شــرکت های مذکــور به عنوان عضو 
هیئت مدیره/هیئت عامل معرفی می شــوند، تهیــه کند و به  تصویب هیئت  
وزیران برســاند». مقرره کلیدی این دســتورالعمل «گذشت حداقل دو سال 
از پایان دوران تصدی مســئولیت یا ســمت نظارتی در دستگاه های نظارتی 
عضو شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۲۸ قانون ارتقای 
ســلامت نظام اداری و مقابله با فساد» متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات 
کشــور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شــورای اسلامی، دیوان عدالت 
اداری، ســازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه  و بودجه 
کشــور و سازمان اطلاعات ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی به عنوان شرط 
انتخاب و انتصاب در پســت های مدیریتی موضوع این دســتورالعمل (بند 
۸ ماده ۶) اســت. محدودیت دوســاله برای نمایندگان نهادهای نظارتی در 
 Revolving) «صندوق های بازنشستگی، ریشه در نظریه «چرخش در گردان
Door) دارد؛ مفهومی که در حقوق اداری و سیاست گذاری عمومی به خوبی 
شناخته شده است. در این نظریه، مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که یک 
فرد در ســمت نظارتی (مثلا نماینده نهاد نظارتــی در هیئت مدیره صندوق 
بازنشســتگی) و برای اخذ سمت اجرائی یا مدیریتی در آتی (مثلا مدیرعامل 
یا مشــاور اجرائی در همان صندوق یا شرکت های وابسته) فعالیت می کند. 
بدون محدودیت زمانــی و نظارت مؤثر، دو خطر کلیــدی بروز می کند: (۱) 
تضعیف اعتماد عمومی: وقتی افراد می توانند بلافاصله پس از نظارت، وارد 
مدیریت شــوند، عموم مردم و ذی نفعان صندوق ممکن اســت فرض کنند 
تصمیمات نظارتی پیشــین تحت تأثیر منافع آینده گرفته  شده اند. این مسئله 
باعث کاهش اعتماد به بی طرفی و شفافیت نهادهای نظارتی می شود. (۲) 

تعارض منافع ســاختاری: فردی که پیش از این بر عملکرد مدیران صندوق نظارت 
داشــته، اکنون می توانــد تصمیماتی اتخاذ کند که منافع شــخصی یا گروهی او را 
تأمین کند. چنین وضعیتی نه یک تخلف فردی، بلکه یک مشکل ساختاری و نهادی 

است؛ زیرا سیستم به  خودی  خود مسیر فساد و بهره برداری را هموار کرده است.
درنتیجه، دوره دوســاله یا «Cooling-off Period» به عنوان ســدی بین نقش 
نظارتــی و اجرائی عمل می کنــد. این فاصلــه زمانی، امکان می دهــد: روابط و 
اطلاعات حساس فرد گذشته، در تصمیمات اجرائی جدید تأثیرگذار نباشد؛ اعتماد 
عمومی به  سلامت فرایندها حفظ شود و انگیزه مدیران سابق برای سوءاستفاده از 
نفــوذ خود کاهش یابد. از منظر حکمرانی خوب، این قاعده یکی از ابزارهای رایج 
در نظام های حقوقی تطبیقی است؛ برای مثال: در اتحادیه اروپا، مدیران کمیسیون 

پــس از پایان دوره خدمت تا ۱۸ ماه نمی توانند در شــرکت هایی که قبلا با آنها در 
ارتباط اداری بوده اند، مشــغول شــوند. در ایالات  متحده، قانون اخلاق در خدمت 
عمومی (Ethics in Government Act) محدودیت های چندســاله مشــابهی را 
اعمال می کند؛ بنابراین این دستورالعمل از منظر فلسفه سیاست گذاری، در جهت 
درســت مبارزه با فســاد و ارتقای سلامت اداری است. این دســتورالعمل، گامی 
مهم اما ناقص در راســتای ارتقای ســلامت نظام اداری اســت. از منظر سیاست 
عمومی، این مصوبه: در مســیر پیشــگیری از تعارض منافع حرکت می کند؛ اما از 
منظر حقوق اداری، به اصل تناســب، شــفافیت و قابلیت اجرا کم توجه است و از 
نظر سیاســت گذاری، در فقدان قانون جامع تعارض منافع، به  صورت جزیره ای و 

کم اثر اجرا خواهد شد.

تعارض منافع مدیران سابق نظارتی در صندوق های بازنشستگی
وقتی سمت نظارتی می تواند نردبان سمت مدیریتی  شود

حقوق دان 
فرشید فرحناکیان


